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 ما می گوئیم:

 آن است که:  مرحوم اصفهانیما حصل فرمایش  .1

ملاک ایجاب مقدمه نمی تواند استلزام عدمی باشد چراکه این امر، یک نکته عددمی اسدت ن نمدی     .1

 تواند ملاک باشد. )خاصیت ثبوتی باعث چنین امری شده است(

 ی ن امکان بالغیر باشد.ملاک ایجاب مقدمه نمی تواند امکان ذاتی، امکان نقوعی ن امکان استعداد .2

باشد چراکده تمکدن مهمده ن دود     « تمکن مکلّف از ذی المقدمه»ملاک ایجاب مقدمه نمی تواند  .3

 مقدمه نیست ن نمی تواند ملاک ایجاب مقدمه شود.

باشدد چراکده   « اتمام امکان استعدادی»ملاک ایجاب مقدمه، می تواند ، اوّلاً در پاسخ  می توانیم بگوئیم .2

بیشتر مدی  « امکان استعدادی حصول ذی المقدمه»یاری هر چه مقدمات کامل تر می شود، در افعال اخت

شود ن همانطور که قدرت بر مقدمه قدرت بر ذی المقدمه است ن لذا امر به ذی المقدمه درحالیکه مکلف 

تنها بر مقدمه اش قدرت دارد صحیح است )ن لذا مقدمه شرط ن وب ذی المقدمه نمدی شدود(، امکدان    

 عدادی ضعیف که قبل اه مقدمه مو ود است، با آمدن مقدمه تکمیل می شود.است

می تواند ملاک ایجاب مقدمه، ایجاد یک امر ثبوتی باشد که به سبب اثر آن )یعنی استلزام عددمی(  ثانیاً: 

 آن را می شناسیم.

اه تحقق مقدمه هم  مرحوم اصفهانی می فرمودند ملاک نمی تواند امکان استعدادی باشد چراکه قبلثالثاً: 

این امکان مو ود است )ن لذا مکلّف به ذی المقدمه امر شده است ن لذا مقدمه شرط ن ود ذی المقدمه 

 است ن نه شرط ن وب آن( 

باره می گوئیم این سخن درست است نلی اگر مقدمه اصلاً ناقع نشود ن با فرض اینکه موم تصور در این

 کند عدم مقدمه را، ذی المقدمه امکان استعدادی ندارد. پس مقدمه در بودن امکان استعدادی دخیل است.

 

 

 

 


